
  3شناسي  زيست

باشد. در ياخته باكتري علاوه  ـ دناي باكتري كه در آزمايش ايوري و همكارانش مورد استفاده قرار گرفت حلقوي است و داراي انتهاي آزاد نمي» 1«گزينه  - 1
  . نشده است. دناي باكتري توسط غشاء محصور نيستق اي هستند و قانون چارگاف در آن صاد رشته بر دنا، انواع رنا نيز وجود دارد كه تك

  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل اول)

انداز (اين توالي بخشي از  ) به توالي راهها عواملي به پيوستن رنابسپاراز (نه دنابسپاراز تـ در تنظيم بيان ژن در سطح رونويسي در پروكاريو» 3«گزينه  - 2
  نمايند. شوند در نتيجه از رونويسي ممانعت مي مي و يا عواملي مانع حركت رنابسپارازشوند  در رونويسي مينمايند و باعث تسهيل  دناست) كمك مي

  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار اول)

است كه در تنظـيم مثبـت    كننده پروتئيني باشد. فعال ها مي كننده لاكتوز، مثالي از تنظيم منفي رونويسي پروكاريوت ـ ساخت آنزيم تجزيه» 1«گزينه  - 3
ها قرار دارد (رد ج) مهاركننده نوعي پروتئين است و  انداز و ژن شود. اپراتور بين راه انداز متصل مي به راه رد الف) در تنظيم منفي رنابسپارازحضور دارد (

  م ـ فصل سوم ـ گفتار اول)ه(درويش) (پايه دوازد .آنزيم نيست (رد د)

ها اتصال بعضي رناهاي كوچك مكمل رنـاي پيـك    بودند كه كه ياخته يوكاريوتي دارند. در يوكاريوت موشآزمايش گريفيت  ـ جانوران مورد» 2«گزينه  - 4
كند. در نتيجه عمل ترجمه متوقف شده و رناي ساخته شـده پـس از    دهد كه از كار رناتن جلوگيري مي اي مي تشكيل ساختار ريبونوكلئوتيدي دورشته

  رويش) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم)(د شود. مدتي تجزيه مي

  گردند.  ـ گزينه ج و هـ باعث افزايش محصول مي»2«گزينه  - 5

  كاهش محصول ترجمه  ها  افزايش فشردگي كروموزوم ها  افزايش تعداد هيستون

  كاهش محصول ترجمه افزايش سرعت تجزيه رناهاي پيك 

  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم)كاهش ترجمه  ها  تن فام افزايش فشردگي اي)  افزايش پيچ و تاب دناهاي خطي (هسته

) ميوگلوبين تنها از يك زنجيـره  1گزينه گريز دخالت دارد (رد  ـ ساختار نهايي ميوگلوبين ساختار سوم است و در تشكيل آن پيوندهاي آب» 2«گزينه  - 6
  )پايه دوازدهم ـ فصل اول) (98 ـ  سراسري( )4دارد. (رد گزينه  ) ميوگلوبين تنها توانايي ذخيره اكسيژن را3گزينه تشكيل شده است. (رد 

كند. بـا   ـ الف و د صحيح است. با توجه به كتاب درسي اولين آمينواسيد از طريق گروه كربوكسيل با آمينواسيد دوم پيوند پپتيدي ايجاد مي» 2«گزينه  - 7
ساختار   الزاماًها را تعيين كرد. تغيير در هر آمينواسيد  توان شكل فضايي پروتئين دند ميلين و ويلكينز از آن استفاده نموكاستفاده از پرتو ايكس كه فران

  دهد. (رد ب) همه آمينواسيدهاي طبيعت در ياخته حضور ندارند. (رد ج) هاي يك ياخته را تغيير نمي و عملكرد همه پروتئين

  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم)

كـه   جايي است. از آن ATPهاي مثبت، داراي نقش آنزيمي است و جايگاه فعال آن پذيرنده  علاوه بر انتقال يون ـ پمپ سديم پتاسيم» 4«گزينه  - 8
ها تدريجي و به مرور است  مانند. از بين رفتن آنزيم نخورده باقي مي دهند و در آخر دست را افزايش مي ها نقش آنزيمي دارند پس سرعت واكنش

  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل اول)ا توليد كند. ها ر اما ياخته مجبور است آن

در دناي اصلي وجود ندارد.   بيوتيك ) ژن مقاومت به آنتي2) هيستون ندارد. 1ـ عامل ايجاد بيماري در آزمايش گريفيت نوعي باكتري است كه » 3«گزينه  - 9
  ـ فصل اول)(درويش) (پايه دوازدهم ها  استر بين نوكلئوتيدهاست نه در آن ) پيوند فسفودي4

  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل اول)از نوع غيركووالانسي است.  اي پلي پپتيديه بين رشتهـ در ساختار چهارم پيوند » 3«گزينه  -10

  درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم)(اند.  كننده قند خون (انسولين و گلوكاگون) پروتئيني هاي تنظيم ها و هورمون ـ هيستون» 4«گزينه  - 11

كند. اغلب رناهاي ناقل پس از  ها) هدايت مي هايي از رناي پيك، زيرواحد كوچك را به سمت رمزه آغاز (نه رمزه ـ در مرحله آغاز بخش» 1«گزينه  -12
  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل اول)شود.)  خارج مي Pشوند. (زيرا آخرين رناي ناقل از جايگاه  از ريبوزوم خارج مي Eورود به جايگاه 

  سوم ـ گفتار اول) فصلپايه دوازدهم ـ ) ((درويشاست.  dيا  Dتن) داراي ژن  (نه هر فام 1تن شماره  مثبت دارد فام Rhـ در فردي كه » 3«گزينه  -13

ر توجه شود رشته الگوي يك ژن ممكن است د» 3«شود. در رابطه با گزينه  ها ديده مي ـ ترجمه همزمان با عمل رونويسي تنها در پروكاريوت» 1«گزينه  -14
  فصل دوم)پايه دوازدهم ـ ) (98 ـ سراسري(. يك ژن ديگر رمزگذار باشد

شود پس اولين نوكلئوتيد براي رونويسي شناسـايي   شود و رونويسي آغاز مي انداز متصل مي به راه كننده رنابسپاراز مالتوز به فعال ـ با اتصال» 4«گزينه  - 15
  شود. مي

  ها: بررسي گزينه

  هاست. خصوص يوكاريوتعوامل رونويسي م»: 1«گزينه 

  شود. كننده مشاهده نمي مهاردر تنظيم مثبت رونويسي، »: 2«گزينه 

  ) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم)98 ـ سراسري( شوند. هاي مربوط به تجزيه (نه سنتز) مالتوز رونويسي مي دراين حالت ژن»: 3«گزينه 

   2و  1شناسي  زيست

  (درويش) (پايه دهم ـ فصل چهام)اي هستند.  ا دوهستهاي قلب يك ي هاي ماهيچه ـ ياخته» 1«گزينه  -16

  (درويش) (پايه دهم ـ فصل سوم)آيد.  است و محلول برم تيمول آبي به رنگ زرد درمي CO2ـ هواي بازدمي داراي» 1«گزينه  -17

هاي به دام افتاده ممكـن   بافت پوششي نازك است. ميكروب جاي مخاط داراي ـ در ابتداي بيني مژك و ماده مخاطي وجود ندارد و به» 4«گزينه  - 18
  »)3«و » 2«و » 1«هاي  (رد گزينه است به بيرون هدايت نشوند

  (درويش) (پايه دهم ـ فصل سوم)شوند و براي جذب گازهاي تنفسي لازم است.  ترشحات مخاطي سبب مرطوب شدن هوا مي



  (درويش) (پايه دهم ـ فصل سوم)في اي، نه غضرو ـ حلق گذرگاهي است ماهيچه» 1«گزينه  -19

گيرد (رد الف) كافي  شود ولي تنفس ششي بعد از تولد انجام مي صحيح است. عامل فعال در اواخر جنيني ترشح مي» د«ـ فقط مورد » 3«گزينه  - 20
  شود. (رد ج) ميهاي كيسه هوايي ساخته  شود نه نبودن آن (رد ب) عامل فعال فقط توسط سلول نبودن سورفاكتانت سبب اختلال مي

  (درويش) (پايه دهم ـ فصل سوم)

شود. بازدم عادي نيازي به انقباض ماهيچه ندارد. در هنگام استراحت ديافراگم از حالت مسطح  ـ در دم ديافراگم به پايين كشيده مي» 3«گزينه  -21
شـود كـه در آن بـه بـالا كشـيده       ا در دم انجام ميه يابد. به جلو كشيده شدن دنده رود بنابراين حجم شكم افزايش مي خارج شده و به بالا مي

 (درويش) (پايه دهم ـ فصل سوم)شود نه به پايين.  مي

 (درويش) (پايه دهم ـ فصل سوم)ليتر است.  ميلي 150ـ مقدار هواي مرده ثابت بوده و همان » 1«گزينه  - 22

انـد و بهمـين دليـل     هاي دهليزي بطني بسته اين مرحله دريچه باشد. در شود مرحله انقباض بطن مي ثبت مي Sكه موج  ـ از هنگامي» 1«گزينه  - 23
 ها و از جمله بطن چپ شود. تواند وارد بطن خوني نمي

  ها دهليزها در حال استراحت هستند. در انقباض بطن»: 2«بررسي گزينه 

  بطن در حال انقباض است.»: 3«بررسي گزينه 

  (درويش) (پايه دهم ـ فصل چهارم)رخرگي باز هستند. هاي س ها دريچه هنگام انقباض بطن»: 4«بررسي گزينه 

باشـد.   بخشي از تنفس در دوزيستان از نوع پوستي مـي ـ مورد ج صحيح است ستاره دريايي آبشش دارد ولي خون ندارد (رد الف) » 3«گزينه   - 24
  توانند زندگي كنند. (رد ب و د) شود. دوزيستان در خشكي مي مهره است ولي تمام تنفس آن با پوست انجام مي كرم خاكي بي

  (درويش) (پايه دهم ـ فصل سوم)

  پايه دهم ـ فصل سوم)(درويش) (باشد.  هاي كوچك پوست مي ـ آبشش ستاره دريايي برجستگي» 4«گزينه  - 25

كننده  باشند كه شروع ها شبكه هادي قلبي مي اند. اين ياخته هاي قلبي براي تحريك طبيعي قلب اختصاصي شده ـ يك درصد ياخته» 3«گزينه  - 26
 ـ  QRSهـاي   دهند. افزايش يا كاهش فاصله منحنـي  سرعت گسترش مي ضربان قلب است و جريان الكتريكي را در سراسر قلب به ت ممكـن اس

  (درويش) (پايه دهم ـ فصل چهارم)مراجعه شود.  63صفحه  96بدليل اشكال در بافت هادي قلب باشد. به كتاب زيست دهم چاپ 

كنـد (رد ب)   كشد (رد الف) سياهرگ كرونر نيز خـون تيـره را وارد دهليـز راسـت مـي      ثانيه طول مي 1/0انقباض ماهيچه دهليزها »: 2«گزينه  - 27
هاي دولختي و  هاست. دريچه ها) ـ اسكلت فيبري باعث استحكام دريچه  داراي بافت پوششي است (همانند ديواره حبابكترين لايه قلبي  بيروني

  (درويش) (پايه دهم ـ فصل چهارم)لختي باعث ايجاد صداي اول و دوم هستند.  سه

مانده سـبب   توان آن را خارج كرد. حجم باقي يعي نميماند و در حالت طب ها باقي مي مانده مقداري از هواست كه در شش ـ حجم باقي» 3«گزينه  - 28
  شود. محسوب نمي يسازد و جزء ظرفيت حيات شود و تبادل گازها را در فاصله بين دو تنفس ممكن مي ها مي بازماندن هميشگي حبابك

  (درويش) (پايه دهم ـ فصل چهارم)

  شود. شروع مي Pدهد و انقباض دهليز در اواسط موج  مي رخ ميـ پيام الكتريكي انقباض دهليزها در مرحله استراحت عمو» 3«گزينه  - 29

  ) (پايه دهم ـ فصل چهارم)درويش(

  (درويش) (پايه دهم ـ فصل چهارم)هاي طحال از نوع ناپيوسته است و بيشترين نفوذپذيري را دارند.  ـ مويرگ» 2«گزينه  -30

ريزد  گ يكسان است. سياهرگ دست كه خون آن به سياهرگ زبرين ميـ فقط مورد ب صحيح است. فشار اسمزي در تمام طول موير» 1«گزينه   -31
  (درويش) (پايه دهم ـ فصل چهارم)يابد.  يابد لذا توليد لنف افزايش مي كبوتري است. هنگام ورزش نشَت مايعات از خون افزايش مي  داراي دريچه لانه

  خـوردگي  هاي صوتي حاصـل چـين   صوتي در ابتداي ناي قرار دارند. پرده هاي گيرد. پرده ها و دهان صورت مي سازي توسط لب ـ واژه» 4«گزينه  - 32

 آورد يعني هنگام استراحت ديافراگم.  هاي صوتي را هواي بازدمي به ارتعاش درمي مخاط حنجره به سمت داخل هستند. پرده

  (درويش) (پايه دهم ـ فصل سوم)

  (درويش) (پايه دهم ـ فصل چهارم)شوند.  ايجاد ميـ پروترومبيناز، ترومبين و فيبرين موقع انعقاد » 1«گزينه  -33

شـود   ها جذب مي ها و همراه با آن مانند چربي Kو يون كلسيم در انجام روند انعقاد خون ضروري است. ويتامين  Kـ وجود ويتامين » 3«گزينه  - 34
انجامد. اريتروپويتين ارتباطي بـا رونـد    ويتامين ميهاي كبدي باشد به سوء جذب اين  تواند نتيجه بيماري بنابراين اختلال در ترشح صفرا كه مي

   (درويش) (پايه دهم ـ فصل چهارم)انعقاد خون ندارد. 

  برد. برد ولي سرخرگ ششي انسان خون تيره دارد كه آن را به شش مي ها مي ـ سرخرگ پشتي ماهي خون روشن را از آبشش به اندام» 2«گزينه  - 35

  (درويش) (پايه دهم ـ فصل چهارم)


